
 

 

 های ايجازی، در زبان شعری نظامی گنجوی ترکیبات: سازه

  چکیده
، پسندیده شناسي بلاغيگفتاری و هم از منظر زیبایي-هم از حیث اقتصاد واژگاني، هم به جهت مناسبات اخلاقيِ زبانيایجـــاز 

های هنری و کلامي گویندگان است. بنیاد نهادن کلام موجز، قاعده و مخلوق توانمندیایجاز، صنعتي بيشده است. و سفارش

در وصف کلام او « ایجاز در حد اعجاز»نظامي از جملۀ شاعراني است که است.  نیازمند ظرایف ادراکي و نبوغ ذهني و زباني

تحقیق حاضر،  مسالۀ اصلي گزیني است.سازی و واژهدار ترکیببه کار رفته است. او بخش بزرگي از تشخّص سبکي خود را وام

ي و . برای انجام تحقیق، از روش توصیفهای ایجازی بوده استعنوان سازهبررسي و معرفي ترکیبات موجود در شعر نظامي، به

معنایي شعر -دهد که برخلاف تصور رایج، ترکیبات فقط در ساختمان نحویتحلیل محتوایي استفاده شد. نتایج تحقیق نشان مي

ستردۀ ( در ایجاز گو بلاغي  آوایي، واژگاني،  نحویشود. بلکه این ترکیبات در تمام سطوح زباني )موجب ایجاد ایجاز نمي

نشیني، توأمان، هم موجب نماید. این ترکیبات در تناسبات چندوجهي با سایر ارکانِ محور همکلامي ایفای نقش مي

های قیدی، وصفي و حذف/کاهش تعداد واحدهای زباني )حروف و ادات، واژگان، جمله/جملات، افعال، موصولات، گروه

ان های نرم عادی زبشعر از موسیقي تا معناست )که فراتر از توانایي معنایيری و مصدری( و هم موجب تقویت منظورهای هن

في است که با رعایت الگویي، هرمنوتیکي و یا فلسهایي با پیشینۀ بینامتنيِ کهناست(. برخي از ترکیبات برساختۀ نظامي، رمزگان

و نه همۀ ) توان بیشتر ترکیباتکند. بنابراین، ميمنتقل ميها را در واحدهای زباني محدود اقتصاد واژگاني، حجم وسیعي از داده

ای دانست که در سطوح مختلف زبان )هم به طریق حذف و هم از های ایجازی چندمنظورهرا سازه موجود در شعر نظامي (آن

 .  راه قصر( موجب ایجازهای فراگیر ادبي و گفتماني است

  نقد بلاغی.سازی، ایجاز، سطوح زبان، ترکیب :هاواژهکلید



 

 

 مقدمه
فيِ عاط_ســازی زبان فارســـي و با ادرا  حســـينظامي با اســتفادۀ خلاقانه از خاصـــیت اشـــتقاق و ترکیب

ه و نظیر در انتقال مفهوم، کلمات مرکب بسـیاری ساختهای زباني و توانایي هنری کمانگیز از کنششـگفت
ــعر ــت.  پرداخته و بر خزانۀ لغات ش ــي افزوده اس ــاختارهای متفاوت، خود و ادب فارس ترکیبات متنوع با س

 ریفمواقع حساس و ظ گری وفرد به زبان شعر نظامي بخشیده است. در درازنای روایتخصـلتي منحصـربه
رهاند و در و قافیه مي« حرف و صوت و گفت»سـرایي، همین ترکیبات هستند که او را از تنگناهای منظومه

ـــهم بزرگي از طنطنه و لحنعین حـال،  ـــازی، تصـــاویر خیالي، های متفاوت، ابتکار و خلاقیت، مفهومس س
ـــت. تر از همه، زیبایي کلام نظامي، محصـــول هنر ترکیبتـازگي و ادبیّت و مهم ـــازی اوس ن تریاما مهمس

ـــعری نظامي از منظر این پژوهش، نقش و جایگاه آن در تهیه و تدار  ایجازی فر گیر اویژگي ترکیبات ش
های مختلف زبان شعر نظامي است. نظامي معتقد است که درازی یا کوتاهي کلام و عمیق در سـطوح و لایه

 باید فراخور معني و پیام آن باشد؛ یعني به مقتضای حال سخن و مخاطب:

      

 

 

ری منظوم، ناگزیر گاست، یعني روایتگونۀ ادبي که برگزیدهنظامي شاعر کثیرالشعری است و به مقتضای     

شرح  سرایي وای از این دست )داستانهای شاعرانهاز شرح و بسط و اطالۀ کلام؛ طبعاً ماحصل تمام فعالیت

 های کلامي و...( گرایشو تفصیل جریانات+ توصیف و تصویرسازی + پردازش عناصر روایت + آرایش

چه نیاز به توجه و آشکاری است که در روساخت آثار نظامي مشهود است. اما آنزبان به سمت اطناب 

است.  هفتهنساخت کلام او ای است که در ژرفو گسترده تحقیق بیشتر دارد، ایجاز بسیار عمیق، چند لایه

 شکل و در هایي است که به چندسازی یکي از روشفرض که ترکیبمسألۀ اصلي تحقیق حاضر با این پیش

کل ش چند سطح مختلف شعری )آوایي، واژگاني، نحوی، بلاغي، معنایي( موجب ایجاز کلام نظامي است

رای حل پردازد. بهای ایجازی ميعنوان سازهبه بررسي و تحلیل ترکیبات در شعر نظامي، به یافته است و

 مسالۀ اصلي تحقیق، در پژوهش حاضر به این سوالات پاسخ داده خواهد شد:

ترکیبات برساختۀ نظامي از چه نوعي است و در سطوح مختلف زبان، به چه اشکال و چه ساختار  -1

 های نحوی/زباني/معنایي مورد استفاده است؟نقش

ترکیبات برساختۀ نظامي چگونه در سطوح مختلف زبان )آوایي، واژگاني، دستوری، بلاغي( موجد  -2

 گردد؟ایجاز مي

 زمان در چند سطح موجب ایجاز است؟آفریند یا همز ميایجا ،آیا هر ترکیب فقط در یک سطح زبان -3

 پیشینه پژوهش

 آن چـه کوتاه جامه شد جسدش

 چه بودش درازی از حد بیشوآن

 

 کردم از نظم خـود درازقدش 
 بـه صنعت خویشکوتهي دادمش 

 (363و:  1311)نظامي، 



 

 

و آثار  گران بوده استسازی او، از دیرباز مورد توجه پژوهشهای ترکیبترکیبات برساختۀ نظامي و روش
، عاصي «الاسرارسازی در مخزنترکیب»( در مقالۀ 1331مستقلي نیز در این موضوع وجود دارد: یوسفي )

( 1313پور )ندی، بل«ر نظامينقش ترکیب در گسترش واژگان زبان فارسي، با نگرشي بر آثا»( در مقالۀ 1331)
نامۀ ( در پایان1331پور )پور و قاسمي، بحراني«سازی در خمسۀ نظاميهای ترکیببررسي شیوه»نامۀ در پایان

سازی در ترکیب»( در مقالۀ 1331پور )، قاسمي«سازی واژگاني اشتقاقي در آثار نظامي گنجویترکیب»
بررسي ترکیبات حاصل از مادۀ مضارع در »( در مقالۀ 1331) پور و اسکندری ورزليو سبزعلي« گنجپنج
سازی ضمن اشاره به قواعد اشتقاق و ترکیب« های شعر فارسي )مطالعۀ موردی: اشعار نظامي گنجوی(قافیه

بندی نموده در زبان فارسي و انواع آن، ترکیبات موجود در خمسۀ نظامي را بازجسته، بر اساس ساختار، طبقه
 اند.وارۀ شعر نظامي اشاراتي نمودهای ابیات، به نقش آن در کلیت و اندامو درپارهندرت و به

عنوان یک مشخصۀ سبکي، تحقیقات وسیعي در آثار های ایجاد آن بهدر زمینۀ ایجاز و روش
، ایجـاز بندی کليدر علمِ معاني و در یک تقسیممختلف نظم و نثر کهن و معاصر فارسي انجام شده است. 

که در اولي )ایجاز  (.133: 1316انـد )شمیسا، دانسـته «ایجاز قصر»و  «ایجاز حذف»منقسم بر دو نوعِ را 
شود اما در دومي )ایجاز قصر(، حذف( حذف رکني از ارکان واژه یا جمله منجر به ایجاز در عبارت مي

کدکني شفیعي )همان(. افتد و ایجاز تنها محصول فشرده کردن معنا در لفظ کم استحذفي اتفاق نمي
(. در 31-3: 1313کند )معرفي ميهای ایجازی ای ابداعي از سازهعنوان نمونهبهی حافظ را «واوهای ایجاز»

ساختمان نحوی و ادبي شعر سعدی نیز، شگردهایي برای ایجاز، بازجسته و معرفي شده است که بیشتر بر 
های (. شگردهای سنایي در ایجاز، در آرایه142: 1333زاده، حذف ارکان کلام متکي است )خوئیني و عیسي

ور ملکشاه و پمندی از اوزان محر  ایجاز، معرفي شده است )غنيها و بهرهجملهتشبیه، تلمیح و تمثیل، شبه
عنوان رکن اساسي این به–(. ایجاز در شعر معاصر، کاریکلماتور و شعر طرح 361-231: 1333همکاران، 
نیز بررسي شده و علاوه بر حذف )فعل، نهاد، متمم، حروف اضافه و ربط، ادات پرسش،  -نوع اشعار

های ادبي )انواع تشبیه، استعاره و مخصوصا تشخیص، کنایه، ایهام، الیه( سازهموصوف، مضاف، مضاف
ته گرایي( در ایجاد ایجاز مؤثر دانسو حرفالعارف آمیزی، تلمیح، تضاد، حسن تعلیل، تجاهلاستخدام، حس

: 1334خواه، ؛ طائفي و محمدی141-113: 1333؛ شریفي و کردبچه، 144-121: 1333شده است )کردبچه، 
33-111.)           

در کلیت « یُدر  لایُوصف»چون آنِ وجوی ایجاز در آثار نظامي، که همدر خصوص جست
سبکي و هنری نظامي جاری و ساری است، اما حضوری ناپیدا دارد، تحقیق مستقلي وجود ندارد؛ ولي اغلب 

 «بهترین سخن: ایجاز به حد اعجاز»، در مقالۀ دستگردی وحیدمحمد اند: شناسان از آن سخن گفتهنظامي
های ایجاز در حد اعجاز از قول بلاغیون و انحصار آن در کتب مقدس و انبیا، پس از ذکر تعاریف و ویژگي

حد اعجاز رسیده باشد، با دارایي تمام مراتب و نکات ما این گونه سخن را که در ایجاز به»نویسد: مي
شاعر بزرگ سراغ داریم: نخست حکیم نظامي و دیگر شیخ سعدی... گویي  فصاحت و بلاغت، فقط در دو

(. در این 11: 1323« )این دو شاعر بزرگ، دو پیغمبر کشور سخنند و معجزۀ هر یک آثار و اشعار اوست
از هم، در رعایت ایج»کوب معتقد است: هایي از شعر نظامي بسنده شده است. زرینمقاله تنها به ذکر مثال



 

 

های دمادم نظامي را سازی(. اما ترکیب233: 1313« )انگیز است یا اعجازآمیزاو )نظامي( اعجابمهارت 
 بندوباری زباني خواهد انجامیدشمارد که اگر قید از آن بردارند، به بيزبان شعری وی مي« مسامحات»جزو 
غي در اشعار نظامي با های بلابرخي ظرافت»مقالۀ  در بخشي از( 1411اسماعیلي و مجد )(. 243)همان، 
گیرد يدر شعر نظامي شکل م« جا به جا کردن حرف نفي»، به شکلي از ایجاز که با «گرایانهکرد صورتروی

اند: گر لیلي را به من رساندی/ ور نه، نه من و نه زندگاني )نظامي، لیلي و مجنون/ به نقل از اشاره کرده
)که در تحقیقات،  از ترکیبات در زبان شعری نظاميدر  ایجاز حاصل (.14: 1411اسماعیلي و مجد، 

ونه چگ»نظامي و هم برای در  بهتر « گوید؟چه مي»هم برای دریافت  ای برای آن یافت نشد(پیشینه
  او، ضروری است که تحقیق حاضر آن را هدف خود قرار داده است.« گوید؟مي
 

 ها یافته
ایرۀ واژگاني نشاند، دسازد و در بافت کلامي مينو مينوبهواسطۀ ترکیبات جدیدی که نظامي پیوسته و به

ظامي در آمیز است. ترکیبات خودساختۀ نبرانگیز و اعجابیابیم که تحسینوسیعي را در زبان شعری وی مي
 بندی اولیه، به چهار گروه قابل تفکیک است:یک تقسیم

 -عمل باشدکه در زبان فارسي مست-رکي...( ت -عربي-الف( ترکیباتي که واژه یا ترکیب معادل آن )فارسي 
 و: 1311نظامي، ) "دیوکده"وجود ندارد و برای ذکر معادلي برای آن نیازمند جمله/جملاتي خواهیم بود:

نظامي، )رساند ا: کسي که به دولتمردان آزار و آسیب ميگزدولت(، 61 ب: 1311نظامي، ) زارپری(، 211
بسته: ه ازل آن را مخفي کرده باشد )یا از ازل آفریده شده باشد(، نقش ازل: چیزی کبستهازل (،311ه:  1311

 نقشي که از ازل جزو اسرار )و پنهان از خلایق( باشد:

 بسته را کس ندیدکـه نقش ازل  نظامي بـر این در مجنبان کلید

 (236 :د 1311نظامي، )

 «ودنرسیده ب»شکل غیرطبیعي به مرحلۀ )یا هر محصول زراعتي( که آن را کال چیده و به : میوهرسخانه

 رسانده باشند:
 ولي خوش نیاید به دندان کس  رسکند سوقیي سیب را خانه

 (41 ه: 1311نظامي، )

جا که جانشین یک جمله یا عبارت هستند و اگر قرار بر معرفي و یا ذکر این گروه از ترکیبات تازه، از آن

ان تنهایي، جلوه و معرّف ایجاز در زبمعنای آن باشد، نیازمند واژگان و عبارات بیشتری خواهیم بود، خود به

 وصفي و یا قیدی متشکل از چندین های اسمي،شعری نظامي هستند. معادل این دسته از ترکیبات، گروه

، گام بزرگي در اشعنصر زباني خواهد بود، بنابراین بدیهي است که نظامي با کارکرد ترکیبات خودساخته

معنایي -سازی و ایجاز نحویترکیب-1-3جهت اقتصاد واژگاني زبان شعریش برداشته است )در بخش 

 ایم(. تر به این مسأله پرداختهمفصل



 

 

توان رای آن ميب -که در فارسي مصطلح باشد-دوم، ترکیباتي هستند که معادل فارسي، عربي و ... ب( دستۀ 

: گوییکي(، 163 :ج 1311نظامي، : عاشق )رسیدههوس(، 211 ه: 1311نظامي، : فقیر، ندار )ناداشت یافت:

: منزوی، تنهانشین(، 213 ب: 1311نظامي، خوار، حبیب ): غمپردازغم(، 11 :الف 1311نظامي، د )موحّ

ا در مقایسه ب (.  اگرچه، ممکن است که ساختار این دسته از ترکیبات،361 ب: 1311نظامي، گیر )گوشه

اني نظر آید، اما در بافت زبتر بههای بیشتری متشکل باشد و طویلها و واژ ها، از واجمترادفات و معادل

ایم( و در سطوح زباني مختلف شعر نظامي، ه بدان بپرداختهاین مقال 3شعر، به دلایل مختلف )که در بخش 

 معمولا باعث ایجاز و اختصار کلامي هستند. 

 لهوضوعمها در معنایي غیر از معنای ج( دستۀ سوم، ترکیبات موجود/مصطلح در زبان هستند که نظامي از آن 
زن : راهدارراه(، 131 د: 1311نظامي، : پرستندۀ سر خود، خودپرست، مغرور )سرپرستکند: استفاده مي

     (.111و: 1311نظامي، )

تنهایي، رسانای معنای کامل و منظور است و اشتقاق یا د( دستۀ چهارم، کلماتي که رکن اصلي آن به

(. بیغوله معنای مکاني در 334 ب: 1311نظامي، ) گاهبیغولهسازی چیزی بر آن نیفزوده است: مثل ترکیب

گاه، گه، روضهگه، دیوانخود دارد و افزودن گاه )پسوند مکان( بر آن زاید است. از این جمله است: پایین

شود و نامه. در این ترکیبات نوعي حشو دیده ميگاه، حکمگه، گورگه، وطنگاه، محرابصدرگاه، کتف

 ای از قبیل موسیقي، تصویر، تناسبات بدیعي با سایر ارکانافزودهطبعا حشو از مقولۀ اطناب است. اما عموما 

رهای کند و سایر منظوکه وجود این حشو را توجیه مي در ساخت این ترکیبات استشعر یا تقویت لحن 

 افزاید:به متن ميسازی را با خود ایجازی حاصل از ترکیب
 ه ماهيجا نگذرد مرغي بکه آن  گاهيبیغولهچـو غولي مانده در 

 (334 ب: 1311)نظامي، 

 شود:ی ميبنددر این اشکال طبقه سازی بر زبان شعر نظاميتأثیرات ترکیبهای پژوهش، مطابق یافته

بر تنوّع  است، از یک طرف : ترکیبات فراواني که در شعر نظامي تولید شدهافزایش واژگان جدید در شعر -

 شود؛طرف دیگر موجب تازگي و طراوت زبان شعری او ميافزاید و از و تعداد کلمات در این شعر مي

های زباني جدید، محرّ  اصلي مندی نظامي در تازه کردن زبان شعر و به کارگیری نشانهتعمّد و دغدغه

سازی است؛ این کلمات بیانگر تبحّر پیر گنجه، در موضوع زبان و کاربردهای تخصصي وی در ترکیب

ه نظامي شود کهای عاطفي و گفتماني است؛ این مهارت باعث ميتقال پیامدستوری و اشتقاقي آن برای ان

ن آمیز و تصنعي(، کلمۀ جدیدی از آستیای ساده و طبیعي )نه تکلفگونههای شعری، غالبا بهدر بزنگاه

)حتي اگر معنای دقیق آن را  شناختي مخاطب استبرآورد که اغلب باعث التذاذ ذهني و حظّ زیبایي

 :درنیابد(
 طبــرزدانگیزبگشاد لب   شکرریزمجنون به جــواب آن 

 (31 ج: 1311نظامي، )



 

 

: ترکیبات برساختۀ نظامي، از جهت دیگری نیز قابل تأملند و آن تاثیرِ مهم زدایي و هنجارگریزیآشنایي-

ویژه که در ساختار این ترکیبات، به .این ترکیبات در زدودن رنگ عادت و رخوت از زبان عادی است

شود و از این جهت نه فقط از حیث عموما نکتۀ هنری چون توصیف، رمزپردازی یا ایماژ نیز منظور مي

ب چون ترکیهای بسیاری است. همساختاری، بلکه از حیث ادبي و آفرینش هنری نیز حاوی جذابیت

 در این بیت: «نیشکرقلمي»
 سبزه رویانـــــــــم از بساط زمي  نیشکرقلمي خواستم تا بـــــــــــــه 

 (112 :و 1311نظامي، )

پي به کار رفته در شعر نظامي، تعداد کلمات موزون و مقفّي درترکیبات پي افزایش توان موسیقي شعر:

 های هنری، درعنوان سازهدهد؛ ترکیبات نو، بهفارسي یا نیمه فارسي را در شعر او بسیار افزایش مي

همین  وهای شعری )جناس، شعر مسجع، ترصیع، موازنه، مقارنه، مقابله و ...( کاربرد بسیار دارند سازیقرینه

دهد؛ این امر در مورد قافیۀ شعر نیز گیری افزایش ميعامل، ظرفیت موسیقي دروني شعر را به نحو چشم

 صادق است:
 پشتاپشتحمله بـردند جمـله 

 

 نمک در مردم آرد بـوی پاکـي 

 شیر در زیــر و اژدها در مشت 

 (113و: 1311نظامي، )

 ؟ناکيبویتـو با چندین نمک چون 

 (212ب:  1311)نظامي، 

هرچند بسآمد کلمات، اصطلاحات و ترکیبات عربي در آثار نظامي بسیار  :تر شدن ساختار زباني شعرفارسي

توان انجامد که از جملۀ آن ميتر شدن هیأت زباني ميای از شگردها در این شعر، به فارسيبالاست، اما پاره

دف و ابه بسیاری از ترکیبات به کار رفته در ساختار زباني شعر نظامي اشاره کرد. این ترکیبات، گاهي متر

امي های فلسفي و کلامي نظاغلب در بطن خود حاوی دیدگاهو  معادل فارسي کلمات و عبارات عربي هستند

 است که در شکلي موجز و مختصر در سطوح شعر بازتاب دارد:
 کارساززد ایــــ آفـــرینجهــان

 ر چــــــه آمد پدیدهـــــ پدیدآور

 ناتوانانواز و تـــــــــوانـــــــــــاکن 

 رسانندۀ هــــــــــــــــر چه خواهد رسید

 (326ه:  1311)نظامي، 

و یا کلمات مر  و مشتقي هستند که از ترکیب کلمات عربي با وندها یا ستا  افعال فارسي و یا اسم،       

وده، آزمزن، مشقتپرست، سبّوحگردان، طنزگه، فسقحال»شوند: مي های فارسي ساختهقید و صفت

این  .دیگر ی ترکیباتو بسیار« سودخواهي، تیزدولت، شحنهنبشت، عافیتمندی، عشقدستي، نشاطمطلق

بخشد و شود و شکل متفاوتي به زبان مينوع کلمات مرکب، هم موجب تازگي و برجستگي زبان عادی مي

تری به يکند، رنگ و بوی فارسهم با ساختي که از قواعد دستوری و نظام اشتقاقي زبان فارسي تبعیت مي

 بخشد:عناصر زباني و کلیت زبان شعری مي



 

 

 استادان هراسندز گــوهرسفتن   

 

 ناکيمیلوانگه بــــه طریق 

 گوهر شناسند مندیقیمتکــه  

 (21ب:  1311)نظامي، 

 گردد بــــــــه طواف دیر خاکي

 (41ج: 1311)نظامي، 

زایش های زباني و ادبي شعر او را افچنان که نشانهترکیبات پرتعداد و خودساختۀ نظامي، هم دیرفهمي کلام:

 کند، بعضا موجب تعقید و ابهام در کلام اوست:سازی ميبازآفریني و شخصيدهد و مي
 کمرخواني کوه کردن چو دیو

 

 همان چــــون ددان برکشیدن غریو 

 (213 :د 1311نظامي، )

، ترکیب غریب و دیریابي است که نظامي از آن در معني «کمرخواني کوه کردن»کمرخواني در عبارت      

 استفاده کرده است.« خواندن در کمر کوه»
 در نفسي رفتـــــــــــه و بازآمده  آمــــده نیازعشقزان سفر 

  (123الف:  1311)نظامي، 

، «نیازشقع»یعني سفری که عشق، انگیزه و باعث آن باشد. ایجاز موجود در ترکیب « نیازسفر عشق»      

 گرهي در فهم معنای بیت افکنده است.
 کــــورآویزدر کمر کرده دست   تیزاو همي گفت و مـن چو دشنۀ 

 (133:و 1311نظامي، )

با اصرار و پافشاری از کمر کسي  هدست کورآویز، کنایۀ دوری است از دست گدای کور سمجي ک    

طلبد. در این بیت، مراد از کنایۀ کورآویز،  پافشاری در تصمیم و عقیدۀ نادرست شود و چیزی ميآویزان مي

رکیبات جهت ایجاز حاصل از ت ، اختلال عدم رسانگي کلام بهچنینياین مواقع است. یکي از دلایل تعقید را در

 شمار آورد.باید به

رهاند، تنها نظامي را از مضایق شعری واميترکیبات جدید نههای ادبي و بلاغي: بسترسازی برای سایر کنش

های ای از انواع تناسبات ادبي و تکثّر خوانشتنیدهبلکه میدان و مجال را برای ایجاد شبکۀ گسترده و درهم

 بیشتر توضیح داده خواهد شد(.  3کند. )این ویژگي در بخش معنایي در بافت شعر او هموار مي

عنوان لي این تحقیق بر این اساس شکل یافته است که ترکیبات وسیع در شعر نظامي، بهطرح اصایجاز:  -

یبات گویي در شعر نظامي، مرهون ترکسهم بزرگي از فشرده های ایجازی قابلیت معرفي و بررسي دارند.سازه

رده )معنایي، گست های پرتعداد، عمیق وهای ایجازی به انتقال پیامعنوان سازهبرساختۀ اوست. ترکیبات، به

 ده ازدست آماطلاعات بهکند. در ادامه، شناختي، موسیقایي...( در شعر نظامي کمک ميبلاغي و زیبایي

 شود:های مختلف شعری در سطوح مختلف زباني ارائه ميسازی مولفهبررسي نقش ترکیبات در فشرده

جایگاه  امي، بعضا در نقش وترکیبات برساختۀ نظ موسیقايی-سازی و تناظر/توازن آوايیترکیب

ها، توان افزایش حجم و قدرت موسیقي کنند. این سازههای موسیقایي و آوایي در شعر ایفای نقش ميسازه



 

 

ان واژها، ستا  افعال، واژگها، وندها، تکبدین ترتیب که از طریق تکرار آوایي )واج .دروني شعر را دارند

هایي نظیر سجع، آیي با سایر ارکان شعر )و با ایجاد آرایهو در باهمها وجود دارد و...( که در ساختمان آن

ترین حالت، ظرفیت و بسامد موسیقي دروني شعر را جناس، ترصیع و موازنه، قلب، تکریر و...( در فشرده

 دهند:بیشتر از نرم عادی زبان گسترش مي
 گوهــرکشچار گوهر ز گـوش 

 

 دادههای از زهــــــر آببُرزره

 

 دماغ از دماغ ربایندهخــــــواب

 

 است وازادهنان  که ایــــــن بانوا

 

 حــــــورافشبرگشاد آن نگار  

 (113 ج: 1311نظامي، )

 پوشان کیـــــن را خواب دادهزره

 (162ب:  1311)نظامي، 

 چراغ از چراغنــــــورستاننده 

 (212، همان)

 که از نـــــور دولت نوا داده است

 (11 :د 1311نظامي، )

های تکراری، نقش ها و واژهچنان که با واجچنین، این ترکیبات، در بسیاری از مواقع، همهم      

شود، در ی ادبي ميهاساز انواع تناسبات و آرایهکند و زمینهکننده در موسیقي دروني شعر ایفا ميتقویت

 سیقي کناری شعر است:قالب قافیه )و بعضا ردیف و قافیه( نیز موجد مو
 نشانتختبخش خســــرو تاج

 

 شوارنافـــــهاز آهــوی چشم 
 

 پویانزاغمجنون چـو پـــــرنده 

 فشانگنجبر سر تـاج و تخت  

 (34و: 1311نظامي، )

 هم نافــــه، هم آهوان شکارش

 (113 ج: 1311نظامي، )

 جویانچـــــراغصفت، پروانه

 )همان(

هایي هنرمندانه( آن است که آیيسازی )و در بستری از همیکي دیگر از عادات نظامي در ترکیب         

ای هدهد و با ساختن ترکیبات مشتق بر اساس واژۀ مبنا )که خود موجد آرایشای را قطب قرار ميواژه

یت شعر را چندین برابر تقوبدیعي تکرار، انواع جناس و... نیز هست( توازن آوایي و حجم موسیقي دروني 

 کند:مي
 کام:

 کند  داریکامزبان بــــــــه که او 
 

 آمرزیدن:

 آخر آمــــــــرزیروانبیامرزش 

 

 موی:

  

 چو کامش رسد کــــــامگاری کند

 (111 ه: 1311نظامي، )

 

 زی آخرآمررایگــــانخدای 

 (12 ب: 1311نظامي، )

 



 

 

 مــــوی برده بینانچشم مویز  سنانش از مـــــــوی باریکي سترده

 (21)همان، 

ت که در هایي دانسکار رفته در اشعار نظامي را سازهتوان بسیاری از ترکیبات شعری بهاز این حیث مي    

وی( های لفظي و معننهایت ایجاز، موجب تناظر آوایي، افزایش حجم و توازن موسیقایي )و انواع آراستگي

 شود.مي

ترین اشَکال ایجاز در روساخت زبان آن است که تعداد یکي از بدیهي: ايجاز واژگانیسازی و ترکیب

سازی در باست که ترکی سازی نظامي، بیانگر آنکاررفته در پیام زباني کم باشد. دقت در واژهواژگان به

ن امکان ایسازی، شدن محسوس واژگان در واحد مصرع/بیت است. نظامي با ترکیبشعر او عاملي برای کم

کند که با حداقل واژگان، ایفای مقصود نماید. اگر هر ترکیب را در را در هر مصرع و یا بیت ایجاد مي

یبات، واسطۀ ترکها در آثار نظامي، بهشمارش واژگاني، یک واژه به حساب آوریم، ریخت بسیاری از مصرع

 متشکل از دو یا سه واژه خواهد بود:

پیرایهگـــــــــــــــــــــــــــــــــــر

1
  

پرندپوشان

2
 

 
جــــــــــــــــــــــــــــــــــورپذیران

1
 

عنایتگذار

2
 

سرمایـــــــــــــــــــــــــــــــــهده 

1
 

شکرفروشان

2
 

 (113 ج: 1311نظامي، )
عیـــــــــــبنویسان

1
 

شکایــــــــــــــــــتگذار

2
 

 (111الف:  1311)نظامي، 

ویژگي ایجاز واژگاني در واحد مصرع و بیت، از مختصات اصلي و ابداعي شعر نظامي است که در        

 شود:سازی زبان ناشي ميغالب موارد از خاصیت ترکیب

 
یاقــــوتلبان

1
 

دربناگـــــــــــــــــــــــوش

2
 

سلطان

1
 

سریــــــــر

2
 

صبــــــــــــحخیزان

3
 

 
ایــن

1
 

شیفتهرای

2
 

ناجــــــــــــــــــــــوانمرد

3
 

 پوشپوش و هم قصبغالیه هم 

 (231 ج: 1311نظامي، )
سرخیــــــــــل

1
 

سپاه

2
 

اشکریــــــزان

3
 

 (123)همان، 
بــــيعاقبت

1
 

است

2
و  

رایگانگــــرد

4
 

 (111)همان، 

 

تصر و مخسازی، ساختمان نحوی شعر نظامي را موجز ترکیب: معنايی-سازی و ايجاز نحویترکیب

شوند. های اسمي، قیدی و فعلي ميساخته است. ترکیبات، جایگزین جملات پیرو، عبارات وصفي، گروه

کند. در اغلب مواقع، اگر بخواهیم معادلي بدین ترتیب یک واحد زباني، نقش چند واحد زباني را ایفا مي

ي( برای آن های ادبی و هنجارشکنيهای هنرتر )بدون پیچشبرای ترکیبات نظامي بیاوریم، یا معنایي ساده

ای با افعال و مصادر کامل خواهیم ذکر کنیم، نیاز به ساختن جمله/جملات و یا افزودن عبارات چند واژه

ۀ ساختن سازد و در نتیجدر شعر نظامي، ترکیبات و اصطلاحات بسیاری است که شعر او را ممتاز مي»داشت: 



 

 

)شهابي،  «سزایي در ایجاز و اختصار داردشود و این کار، تأثیر بهای مينیاز از آوردن جملهکلمات مرکب، بي

(. هر یک از ساختارهای متفاوت ترکیبات موجود در شعر نظامي، مؤثر در حذف یا قصر 23: 1334

هایي از دستگاه نحوی زباني است. تقریبا تمام انواع ایجاز نحوی، مستقیما در ایجاز و تکثّر معنایي نیز بخش

 -گیردسازی او نشأت ميکه از ویژگي ترکیب-گذار است. انواع ایجاز نحوی پربسامد را در شعر نظامي اثر

 بندی نمود:توان دستهها ميدر این گروه

تشهاد، های متنوع، در جایگاه توصیف، تحلیل، استدلال، استرکیبات متعدد با ساختار: معنايی-ايجاز وصفی

ر نظامي وجود دارد. این ترکیبات، با کارکردهایي مختلف )و غالبا قیاس و ... در ساختمان نحوی شع

ر درون بسیار بالا؛ بدین معني که د معنایيهای ایجازی هستند با قابلیت گنجایي نحوی و چندمنظوره( سازه

 شود، چندین واحد زباني و معنایي مستتر است:این ترکیبات که هر کدام یک واحد زباني محسوب مي

جا از آن -که بیشترین فراواني را در میان ترکیبات نظامي دارد-مرکب  ساختار صفات فاعلی ترکیبات با

-ای در ایجاز نحویشود، سهم عمدهکه جانشین جمله یا جملات کامل، جملات موصول و جملات پیرو مي

فت هر م و صمعنایي شعر نظامي دارد. چند گروه از ترکیبات، رسانای معنای فاعلي هستند و در جایگاه اس

 گیرند: دو، قرار مي

ار منفي کند و افکنمایي ميکوش: کسي که سیاهاسم/صفت+ستا  مضارع+ نده )اغلب محذوف(: سیه -

، پهلوزن: (64 ه: 1311نظامي، )(، توفیرسنج: زیادکنندۀ مال و دولت 144 :ج 1311نظامي، کند )تولید مي

 (.231، همان)کسي که ادعای رقابت و برابری دارد 

 1311ظامي، ن: فریبنده، تمسخرکننده )گرافسوسسم/صفت/مصدر+پسوندهایي نظیر: گر، گار، مند، چي: ا -

 (. 132 :الف 1311نظامي، : پرهیزکار )پرهیزنا (؛ 216و: 1311نظامي، ): نیکوکار خیرمند(، 136 :الف

های ترکیبات با ساختار اسم/صفت+ستا  ماضي+ه، گاهي معنای فاعلي دارند؛ همچون ترکیب -

 در ابیات زیر:  باددادهپسربهو  درودهگندم، جوکشته

 درودهگندم جوکشتۀمنم 

 

 دادهبادپسربهکــــــــــآن پیرِ 
 

 ترا جـــــــــــــو داده و گندم نموده 

 (111 ب: 1311نظامي، )

 یوسف اوفتــــــــاده زیعقــوب ِ

 (123ج:  1311نظامي، ) 

: نظامي این ترکیب را در معنای شعرای رقیب که بدایع ادبي و معنوی را دزدقطرهاسم/صفت +اسم/صفت:  -

 کاربرده:کنند )سارقان ادبي( بهاز دریای هنر او سرقت مي

 مزدکه ابرم دهــد بیش از آن دست  ؟قطره دزدچو دریا چــرا ترسم از 

 (31 ب: 1311نظامي، )

آورند و در همراه ميهای ساختي و معنایي بسیاری را با خود در زبان بهبسیاری از این ترکیبات جذابیت      

 های کلامي هستند: دهندۀ توان موسیقایي و تناسبات و آرایشعین حال، افزایش



 

 

 ترکشاندوهچه شب؟ کز روز عید   تریکي شب از شب نـــوروز خوش

 (31، همان)

کند )مصرع دوم: چه شب؟: اشتباه گفتم، در بیت بالا، ایجاز حذف فراگیری خودنمایي مي       

تر از کنم، شبي که در زیبایي و شادی، خوشکنم؟ تصحیح ميچرا این شب زیبا را به شب نوروز مانند مي

)کسي یا چیزی که توانایي زایل ساختن اندوه را دارد(،  کشاندوهروز عید بود(. اما فزون بر آن، ترکیب 

در یک واحد زباني، حامل یک جملۀ کامل وصفي است. علاوه بر این، این ترکیب همراه با پسوند تر )صفت 

کي از اندوه، تصویری استعاری است. بنابراین ی چنین کشتنِ فضیلي(، در جایگاه قافیه نشسته است. همت

واسطۀ ترکیبات، صفات فاعلي مرکب هستند که بسیار ایجاز در شعر نظامي به مصادیق و علل ایجاد

 پربسامدند:
 چو تعویذ بر بازوی خود نهان   رهانخـــــــونينگهدارم آن خط 

 (13 ه: 1311نظامي، )

ه توانایي ک»در این بیت، جایگزین یک جملۀ پیرو کامل شده است: آن خط را  رهانخونيترکیب فاعلي      

ازوی چون تعویذی بر ب)شفاعت پیامبر اسلام(، پنهاني هم «کار را از عقوبت اخروی داردرهانیدن مجرم و گناه

 خود نگاه خواهم داشت.

تماني و یا مکتبي، یا دیدگاهي گف-ای فلسفي، مفسر اندیشهبه زبان موجزای از ترکیبات این گروه، پاره    

جمله  تر، نیازمند توضیحات بیشتر در چند/ چندینآن به زبان سادهنظرگاه سیاسي هستند و طبعا، برگردان 

اجتماعي و گلایه از فساد و -چون بیت زیر که در آن نظامي برای بیان تفکر انتقادیخواهد بود. هم

یب اسلامي باج و خراج، ترک-های اجتماعي و ستم اقویا بر ضعفا، در کنار اصطلاحات حکومتينابرابری

علق دهم به اموالشان تثروتمنداني که خراج عشر/یک»کند که جانشین سازد و استفاده ميرا مي «دِهیکدَه»

 شده است:« گیردمي
 به دهلیـــــــز درویش دزدند باج؟  خراج دهانیکدهنبیني کــه 

 (411، همان)

های متفاوت اعم از صفت، مسند و نهاد شود، صفات فاعلي، نقشها هم دیده ميچنان که در مثالهم     

شود. ها، جایگزین حداقل یک جملۀ کامل ميپذیرد و در هر یک از نقش)فاعل/مسندالیه( در جمله مي

  ست.تصاویر خیالي شعر اتنهایي ابزاری چندمنظوره برای تقویت لحن، موسیقي، معنا و علاوه بر این، به

ن ماضي فعل+ه( در شعر نظامي وجود دارد. ای)اسم/صفت/قید+بن ترکیبات با ساختار صفت مفعولی 

های دستوری متعدد و متنوعي )نهاد، مسند، صفت، قید، ترکیبات به شکل اسم یا صفت در جمله، نقش

میان این ترکیبات هم، مواردی هست که در کنند و اغلب جانشین جملات کاملند. متمم، منادا( ایفا مي

اری بر آن وارد دچون کد/شناسه، محتوی پیشینۀ بینامتني طویلي است یا تفسیرهای هرمنوتیکي دامنههم

 است:



 

 

 چــــــــــون درآموختند لوح سخن...  مکتب کن  پیچیدگانگـوش

 (11و:  1311نظامي، )

 و این بیت:
 ه او نیالوده استپیدی کـجز س  است اندودتکلفهمه رنگي 

 (311 همان،)

رنگي(  از آن میان، جز آن که تحلیل علمي ها و جدا کردن رنگ سفید )بيبودن همۀ رنگ اندودتکلف    

یار ، بس"اندود"تواند باشد. در این ترکیب، استفاده از فعل ای به نظریۀ وحدت وجود هم ميدارد، اشاره

اهي به نگ ها زیر پوشش یک رنگ( است وهوشمندانه و رسانای ژرفای مقصود )پنهان بودن طیفي از رنگ

 مفهوم کثرت دارد. 
 دیدم دیدهملامتدر او مشتي   بدان مشکو کـــــــــه فرمودی رسیدم

 (111 ب: 1311نظامي، )

واسطۀ اعمالشان مورد ، یک ترکیب حاوی مفهومي فرایندی است: مردمان بدکاری که بهدیدهملامت      

موسیقي  دهد و در تقویت لحن وتشکیل جناس مکرر مي «دیدم»سرزنش دیگران هستند. این ترکیب، با فعل 

 شعر مؤثر افتاده است.
 خـــــــــود را مینداز فرودآوردۀ  فرودآی از سر این کبر و این ناز

 (323، همان)

دل از او برده و او را مطیع و خاکسار خود نموده باشد. با  ،، کسي/عاشقي است که معشوق«فرودآورده»     

دآورده را فرو»شود در ابتدای بیت، تناسب اشتقاقي و معنایي زیبایي دارد. و این که تمنا مي «فرود آی»

ای لطیف )از چشم مینداز، از نظر لطف محروم مکن(، حاوی پارادوکسي منطقي است ، در عین کنایه«مینداز

 )انداختنِ فرودآمده ممکن نیست(. 

ا اسم/صفت/قید یا اسم/صفت/قید +انواع پسوند ی با ساختارهای متنوع )اسم/صفت/قید + صفات مرکب

فراواني در پیشوندها+ اسم/صفت/قید( به شکل ترکیبات وصفي، صفات نسبي، صفات همانندی و... به

و، سازی شدۀ عبارات و جملات پیرشود. این دسته هم، فشردهساختمان نحوی و معنایي شعر نظامي یافت مي

 وصفي یا قیدی هستند:
 «دمخیزران»گه دریا بریــدن   «سمآهنین»کندن ــوهبه گاه کـــ

 (14، همان)

 و« سمآهنین»در این دو مصرع که در توصیف سرعت سیر اسب در کوه و دریا است، دو ترکیب       

واسطۀ وجود این دو ترکیب، ارکان بسیاری از جمله اند و بهجانشین جمله/جملات کامل شده« دمخیزران»

حاوی تشبیهي « مدخیزران»اند )ایجاز حذف(. نیز ترکیب )قید و فعل و حروف اضافه و ...( حذف شده

ای که زیرش از خیزران )چوب مقاوم( ساخته چون کشتيایجازی است که به ایستایي اسب روی آب، هم

 شده باشد، اشاره دارد )ایجاز قصر(. 



 

 

های علمي، فلسفي، ایدئولوژیک وسیعي گنجانیده شده های ایجازی زباني نیز، گاهي نظریهدر این قالب    

 است:
 پایندگانهمــــــــــه  بقایبیش  همــه آیندگان وجودپیش

 (2الف:  1311)نظامي، 

شود در هر دو مصرع، در قالب ترکیبات وصفي، اشارات متعدد و موجزی به چنان که ملاحظه مي     

 معتقدات کلام اسلامي در وصف خداوند وجود دارد.
 پلـزرو زود افکند که آب تی  بود چـــون گل  تیزدولتنباید 

 (133 ب: 1311نظامي، )

فقیت و های موشبه راه، به موجزترین زبان به کساني اشاره دارد که دوست دارند یک«تیزدولت»صفت      

سعادت را طي کنند. نظامي این گونه موفقیت را به عمر گل مشابهت داده است. تیزدولت، جز کارکرد 

ار، و واژگاني )تکر آرایي ز(ایجازی در ساختمان نحوی و بلاغي بیت، در تحکیم تناسبات آوایي )واج

  کند.جناس، اشتقاق( بیت نیز ایفای نقش مي

 معنايی-ايجاز قیدی

شوند، در شعر رسانند و در نقش قید یا صفت در جمله دیده ميترکیباتي که معنای مکان را مي قیود مكان:

ان و...( سار، سر، دنظامي فراوان است. این گروه از ترکیبات، یا از پیوند اسم/صفت + وندها )گاه، گه، زار، 

(، 31 :الف 1311نظامي، آباد )شود و یا از ترکیب اسم/صفت/قید با اسم/صفت/قید دیگر: ستمساخته مي

شده (. این ترکیبات، جایگزین جمله/جملات حذف61 :ج 1311نظامي، خانه: محل عذاب و اندوه )وبال

 بیشتری است:شود و برگردان آن به زبان عادی، نیازمند واحدهای زباني مي

 که از تلخي چو زهر آمد همه رنگ  سنگمن گشت این سیه  صبورآباد

 (113 ب: 1311نظامي، )

ن بیان تریشیرین، قصر خود را که در محلي گرم و خشک و منزوی و دور از خسرو واقع است، به کوتاه      

ای و حالي غمبار با شکایت از روزگار و معشوق دارد: جایي صخرهنامد، که در خود حسبمي «صبورآباد»

 کنم. سیاه که صبورانه و وفادارانه در آن روزگار تلخ هجران را طي مي

فاوتي را های متگر حال و کیفیت محل و مکان( نقشترکیبات رسانای معنای محل و مکان )یا توصیف      

کند: مسند، متمم، قید مکان، صفت قید، قیدقید. در اغلب این حالات، یک ترکیب، جانشین ميدر جمله ایفا 

 حداقل یک جملۀ کامل و یا یکي دو جملۀ مرکب )متشکل از پایه و پیرو/پیروها( است:
 کن چـون کوه آتششد کوه روان  خسرو با دلي خوش گاهدعویز 

 (233، همان)

در این بیت، بیان ایجازی محلي است که در آن خسرو ادعای مالکیت بر شیرین را نزد  «گاهدعوی»      

فرهاد مطرح کرده است تا رقیب را از خیال عاشقي منصرف سازد. مشخص است که نظامي با هنرمندی 



 

 

، حجم بسیاری از اطلاعات )یا ارجاع به اطلاعات قبلي( را منتقل به زبان فشردهترکیبي ساخته است که 

 کند. مي

خوریم که با حداقل عناصر کلام، بلندترین مفاهیم در میان این گروه از ترکیبات هم، به مواردی برمي    

د و کنها و مشارب مختلف فکری و فلسفي بیان ميفکری در مورد انسان، جهان و نظام خلقت را از نظرگاه

 آورد:از این حیث، امکان تعبیر و تفسیرهای طولاني را در قالب یک ترکیب موجز فراهم مي
 بر تو جهاني به جوی خا  راه  گاهلافلاف بسي شد که در این 

 (113الف:  1311)نظامي، 

زد. نظامي پرداالاسرار است که به آفرینش انسان و نقش او در هستي ميبیت فوق، از مقالت هشتم مخزن     

دهند و جهان را در مقابل شأن و گرا که اصالت را به وجود انسان ميهای انساندر این بیت، به دیدگاه

، بیان موجزی است از جهان «گاهافل»ای منتقدانه دارد. پندارند، اشارهمي« جوی خا  راه»عظمت انسان 

های( پردامنه در درازای تاریخ حیات بشر بوده است. این انسان که عرصۀ مباحث علمي و فلسفي )لاف

 هد.داطلاعي از حقیقت( نظر ميشود که درخصوص ماهیت انسان )بيها از آن جهت لاف شمرده ميدیدگاه
 دایره درخط مباشاز خط ایــن   چرخ منقط مباش گـــــهزخمه

 (133الف:  1311نظامي، )

آسمان « گهزخمه»خواهد که خود را الاسرار، نظامي از انسان ميدر این بیت از مقالت دوازدهم مخزن     

رده است گاه، تعبیری فشگه یا آماج، تناسب تصویری و معنایي دارد( نسازد. زخمهنقطه، با زخمهمنقط )نقطه

د را در جبهۀ مخالف آهنگ حرکت هستي یا ها، خوای اعمال یا اندیشهواسطۀ پارهاز این تفکر که انسان به

ه، شود. در درون این اندیشها و مصائب بسیاری را متحمل ميدهد و بدین ترتیب رنجحقیقت عالم قرار مي

( های هستي )مثل گردش چرختوان یافت؛ مثل این که اعمال پدیدهای معتقدات کلامي ميای به پارهاشاره

ها، حکم اوساط و وسایل را برای سایر امور راتبي است و برخي از آنبه اختیار خودشان نیست، سلسه م

  دارند.

قیدهای حالت با ساختار اسم/صفت+ان/انه از فراواني خوبي در شعر نظامي برخوردار ساير قیدها:      

گزین چندین واحد زباني و معنایي دیگر است که همچون سایر ترکیبات فعال در ساختمان نحوی، جای

(؛ پاسدارانه 231 و 1311نظامي، معنایي نقش مهمي برعهده دارند: بانوانه )-و بدین جهت در ایجاز نحوی هستند

قید در بیت زیر، (. 234 ه: 1311نظامي، (؛ سفلگانه )333 ب: 1311نظامي، (؛ دبیرانه )311، همان)

 قابل توجه است:  ، ف معنایي و نحویذسازی/حهم به جهت ساختار و هم از حیث فشرده «هفروشانخانه»
 صلایي  زدند «فروشانهخانه»  هر دو به شبگیر نوائي زدند

 (133الف:  1311)نظامي، 

ت سازد )این شیوه از ترکیباگیری جدیدی ميسازی، قیدهای مقدار یا واحدهای اندازهنظامي با ترکیب      

ازۀ اندبه واری:ستدَبَه است(: های عددی هنری بودبعدها الگوی شاعران سبک هندی در ساختن وابسته



 

 

نظامي، وار )(؛ کله13 ب: 1311نظامي، اندازۀ یک پیشاني )وار: به(، جبین111 :ج 1311نظامي، یک وجب )

 (:61 الف: 1311نظامي، وار )(؛ مهره26 و 1311
 واری عرق شد بر سر خا جبین  محیط از شرم جودش بر سر خا 

 (13 ب: 1311نظامي، )

 معنايی-مصدریايجاز 

های ایجازی خود را در ساختمان نحوی شعر به نمایش نظامي با مصدرسازی بخش دیگری از هنرسازه

افزایانه از هر چیزی )اسم، صفت، قید، عدد و...( و با هر زدایانه و قاعدهگذارد. او به طریق آشنایيمي

ناسي شبرساختۀ نظامي در زیبایي سازد. بدین جهت، مصادرساختاری )متناسب با حال و محل( مصدر مي

ند و در کهای متفاوت دستوری ایفا ميشعر او اثرگذاری بسیاری دارد. مصادر در نحو شعری نظامي، نقش

 شود: تنهایي جایگزین جمله/جملات کامل ميبسیاری مواقع به

 ؟بارکش رهانيبهتر چه ز   کش ار توانيبار همـــــه مي

 (16 ج: 1311نظامي، )

توجه )اسم+ستا  مضارع+صفت فاعلي مرکب مرخم+ یای علاوه بر ساختار جالب «رهانيبارکش»     

آیي با بسیاری از آواها و واژگان موجود در بیت، تناسبات هنری و معنایي دارد، در مصدری( که در باهم

محتوی تحمل بار مشکلات )برگردان به زبان ساده، نیازمند چند واحد زباني است: رهانیدن مردمان گرفتار از 

 استعاره هم هست(.

 روزیکس را نماند بـــيهیچ  اندوزیمـــــــــــردممردمي کرد و 

 (112 و 1311نظامي، )

 ایعملي چند مرحله-شود، اما شرح فرایند اخلاقياگر چه یک واژه شمرده مي «اندوزیمردم»ترکیب    

 است: نیکي کردن به مردم، جلب رضایت آنان و سپس ذخیره محبت و مودت آنان برای روز نیاز/روز جزا. 
 کنم جادوخیاليدر این پرده   برآنم که این پــرده خالي کنم

 (61ه:  1311نظامي، )

سرایي منظوم؛ آراستن توصیف موجز نظامي است از فرایند هنرورزی خود در داستان «جادوخیالي»     

داستان با قدرت تصور و خیال، چنان که به سحر و جادو مانند شود؛ یا ساختن چنان تصاویر تخیلي و شاعرانه 

 که مخاطب را جادو کند. 

ود که با شترکیبات، مواردی یافت ميهای چون سایر گونهدر میان مصادر مرکبي که نظامي ساخته، هم    

های مصدری، زبان فشرده، حاوی مفاهیم عمیق و گستردۀ فلسفي، عرفاني و ایدئولوژیک است. چنین ساخت

 شوند:  های اندیشگاني ميتبدیل به یک کد کوتاه برای پردازش و طرح بسیاری از مؤلفه
 ـود هیچ با او نماندکه از بــــــــــــــــ  را بــه جایي رساند مجردروی

 (261 همان،)



 

 

ند. کرا وضع مي «مجردروی»گر شب معراج پیامبر است، نظامي مصدر مرکب در این بیت که روایت      

دستي این مصدر، تنهاروی است و اشاره به بازماندن تمام همراهان پیامبر )اسبش، جبرئیل و سایر معنای دم

از  یافتۀ این مصدر، که برگرفتهساخت توسعسفری او در عروج به ملکوت دارد؛ اما ژرفملکوتیان( از هم

د شیوۀ دشواری از سبک زندگي زاهدانه تاکیاصطلاح عرفاني تجرید است، مفهومي فلسفي است که بر 

الله و هیچ شدن )که در مصرع دوم بازگو شده است( کند. در این الگوی زیستي، بنده با بریدن از ماسویمي

 کند. طریق اتصال به نقطۀ وحدت را هموار مي
 کــــــــن ای ناسپاس سپاسيخا   قیمت این خا  بـه واجب شناس

 (113الف:  1311)نظامي،  

-فلسفي بینامتني : قدر و قیمت خا /اصالت انسان را دانستن، بحث مفصل و مستوفای«سپاسيخا »      

-12؛ مؤمنون: 33عرفاني است. این مصدر مرکب، ضمن یادآوری داستان خلقت آدمي از خا  )کهف: 

های وجودی انسان را به موجزترین شکل )و به زبان مجاز(، تذکر گرا در باب ارزشهای کمال(، اندیشه14

  ت قابل توجه است.ها و واژگان بیو واج «سپاسيخا »دهد. تناسبات موجود بین عناصر ترکیب مي

 

 سازی و ايجاز بلاغیترکیب

 الخصوص در سطح بلاغيهای اصلي شعر نظامي، نوسازی و ابداع است. این ویژگي عليیکي از ویژگي

آمد زبان کند. نظامي پیوسته در حال ساختن تصویر نو است. او که حرکت برخلافشعر او خودنمایي مي

ها و های طبیعت، کنشها، پدیدهه نامي که خود ساخته، اشیا، انسانمعیار را شعار خود ساخته، هر لحظه ب

ای از عاطفي، به شکل شبکه-های هنریگذاریکند. این نامذهني انسان را بازتعریف مي-جهان معنایي

حور یابد. ناگفته پیداست، تعدد و تنوع تصاویر در متصاویر متناسب و متداخل در متن این شعر بازتاب مي

های جدید بر اشیا و امور و احوال است، در کلام باعث اطناب گذاریشعر، که شامل توصیف یا نامعمودی 

گری و ایماژها در یک سطر شعر، یعني در محور افقي شعر )اعم خواهد بود. اما همین تنوع و تکثر صورت

ماشا آوری را به تعجابباید، ایجاز خلاقانه و اترین تعداد واژگان شکل مياز مصرع یا بیت(، چون با کم

های سازی تولید شبکهگذارد. یکي از کارکردهای مهم ترکیبات در شعر نظامي، پردازش و زمینهمي

 گذارد: سازی و ایجاز کلامي را به تماشا ميتصویری در محور افقي است که نهایت فشرده
 دودگــردندهبرون آید آتش ز   سودشحنهکار شب چون شود سیه

 (231ه:  1311نظامي، )

بیت تصویرگر عبور از شب به روز و طلوع خورشید در بستر آسمان است. نظامي برای بیان این موضوع،     

سازی در ظرفیت محدود بیت، جای داده است: نخست، شب به چندین تصویر فشرده به یاری ترکیب

کار ، شب گناهآوررعایت اختصاری شگفتبا   ،«سودشحنه»شود؛ سپس با ترکیب کار مجرمي تشبیه ميسیاه

ا کند )این ترکیب هم استعاره است و هم قافیه ررا در حالي که شحنه/پلیس او را گرفته است، بازنمایي مي



 

 

های اشعه ها وساخته(. مصرع دوم، که کلیتش یک تشبیه مرکب است )طلوع خورشید با طیفي از رنگ

، اما کار توسط عسس است(، فضاسازی صحنۀ دستگیری شبِ سیهمتنوع در زمینۀ آسمان دوّارِ دودی رنگ

گردنده »خود از چند تصویر دیگر متشکل است )تصویر در تصویر(: آتش )استعاره از طلوع خورشید( و 

)ترکیب استعاری موجز برای آسمان شب که هم متضمن معنای چرخش و گردندگي آن است و هم  «دود

 به رنگش اشاره دارد(. 
 ترنـج مه زلیخاوار بشکست  یــوسفي نارنج در دستبرآمد 

 (113 ب: 1311نظامي، )

ف، نارنج یوس»تلمیح خود یکي از فراگیرترین انواع ایجاز در کلام است که در این بیت هم وجود دارد و     

 ،تساخت بیکند. اما ژرفوار حکایت ميای، داستان تلمیح را اشارهآیي مجموعهدر یک باهم« و زلیخا

تصویرگر برآمدن خورشید )با استعارۀ یوسف نارنج در دست( و غروب ماه )با تشبیه ترنجِ مه( است. ترکیب 

ی، هر دو افزاید و مکمل تلمیح و تصویرگردر این میان، تصویر دیگری را هم بر بیت مي «زلیخاوار» تشبیهي

 ار هم گنجیده است. است. بنابراین در یک واحد بیت چندین تصویر به زبان ایجاز در کن

ند، کها را با رعایت اقتصاد واژگاني در درون ترکیبات جاسازی ميهای خیالي که نظامي آنصورت     

گزین جملات کامل است، بنابراین این دست ترکیبات در تمام سطوح زباني، نقش ایجازی خود یاغلب جا

 کند:ترین شکل ادا ميرا به کامل
 چـو شب کارآگه و چون روز بیدار  رفتارانــدیشهو  گردشزمانه

 (14، همان)

گنجاند تشبیه را در یک بیت مي 4ترین واژگان، کند و با کمدر این بیت، نظامي شبدیز را وصف مي    

ه نیز در هر شببه، وجهدهد که علاوه بر مشبهسازی نظامي به او اجازه مي)تشبیه جمع(؛ شکل و روش ترکیب

بدیز در : ش«رفتاراندیشه» ؛: شبیدیز در گردش و پیچش چون زمانه است«گردشزمانه»تشبیه ذکر شود: 

 سرعت حرکت چون اندیشه است.
 گشایمجسطي رصدبنـــــدقطب   رایچشمه سکنـــــــــــــدرمنشخضر 

 (31 الف:1311نظامي، )

ترین گزینش ترین زبان و متناسباست، جز تلمیح که به فشرده« شاه بن داودبهرام»در این بیت که در مدح     

کند، ساختار ای را یادآوری ميچشمه: آب حیات( داستان طولاني -اسکندر-و چینش واژگاني )خضر

: «درمنشسکن»گذارد:  نظیر )مرکب از حدف و قصر( را به تماشا ميترکیبات تشبیهي نیز، ایجازی بي

شاه در روشني اندیشه و تفکر : بهرام«رایچشمه»شاه در منش و اقتدار چون اسکندر مقدوني است؛ بهرام

ت که از نوع ترکیبا «گشایمجسطي»و  «رصدبند»چنین دو ترکیب زلال چون چشمۀ آب حیات است. هم

ه آیي ترکیبات از ساختن تضاد هم غافل نمانداند )در باهمفاعلي مرکب هستند و جانشین جملات کامل شده

 ستاید.است: بستن/گشادن(، با محدودترین واژگان، ممدوح را به عالِم بودن، از جمله در نجوم و ریاضي، مي



 

 

های خیالي ترتیب صورتکند و بدیننیز همراه مي« تر» نظامي ترکیبات تصویری خاص خود را با پسوند    

یژگي آن ایجاز ترین وکند که مهمتفضیلي )مثل تشبیه تفضیلي( با ساختار جدید و هنجارگریز ایجاد مي

 است:
 "ترتیزپیکان"ش از غمــزه غمزه

 

 "ترشکرافشان"ش از قنــــــــد خنده 

 (131 :و 1311نظامي، )

 کنیم:ا در توصیف پاکدامني همسرش )افاق( هم مشاهده مياین ساختار ر    
 "ترآستینتنگ"قباش از پیـــــرهن   ترپرندش درع و از درع آهنین

 (261ه:  1311نظامي، )

ای نوسازی تر بودن قبا از پیرهن، به زبان ایجاز، کنایهآستینکنایه از پاکدامن است و تنگ "آستینتنگ"    

 کند.شده است که نهایت عفت آفاق را ترسیم مي

 

 گیریبحث و نتیجه
ابداعي  باتترکیکاربری معرفي و تبیین  ، سي شدعنوان مسألۀ اصلي مطرح و بررچه در این تحقیق، بهآن
 های زبان شعر بود و از انجام آن این نتایج حاصل شد:و لایههای ایجازی در سطوح عنوان سازهبه ، نظامي
درصد ترکیبات موجود در زبان شعر نظامي، حاوی نکتۀ بلاغي و گفتماني  111نخست باید اشاره کرد که -

هنری و  عری را دارد و کمکي به منظورهاینیستند. بلکه بسیاری از ترکیبات تنها نقش رهاننده از مضایق ش
  شمار آورد.توان بههای ایجازی شعر هم نميمعنایي شعر ننموده است. طبعا این موارد را جزوی از سازه

شبکۀ در ات دهد. ترکیبها را در محور افقي شعر تشکیل ميآیياین ترکیبات، زنجیرۀ باهمدر سطح آوایي، -
و از طریق انواع تکرارهای هنری و زباني، موسیقي نشیني، زبان در محور هم نکارابا سایر  وسیع تناسبات

، جناس، آرایيهای محصول تکرار )تکرار، واجکند؛ انواع آرایهدروني شعر را فراتر از زبان عادی تقویت مي
رکیبات شدۀ این تبا ساختار مهندسي النظیر و...(آیي )تضاد، مراعاتو باهم شعر مسجع، موازنه، ترصیع و ...(

ه زمان در جایگااین ترکیبات، همکند(. مضاعف مي هم شود )که موسیقي دروني شعر رادر زبان وارد مي
 شود.شود. بدین ترتیب در قالبي محدود، حجم بسیاری از موسیقي در شعر تزریق ميقافیه هم ظاهر مي

ل گان در واحد مصرع و بیت را بسیار تقلیدر سطح واژگاني، وجود ترکیبات در بسیاری مواقع  تعداد واژ-
 دهد )گاهي به دو واژه(. این امر موجد ایجاز حذف و قصر در کلام است. مي
ید، قهای دستوری مختلف )نهاد، مسند، متمم، مفعول، در سطح نحوی، حضور ترکیبات متنوع در نقش-

های است، منجر به انتقال داده های وصفي و قیدی/جملات پیرو، موصولات، گروهکه جانشین جمله صفت(
 شود.بسیار با واحدهای زباني محدود )ترکیبي از حذف+قصر( مي

هایي قابل شود که رمزگانبسیاری از ترکیبات یافت مي ،بررسي شده در شعر نظاميمختلف  وحسطدر  -
فلسفي، انتقادی،  یهاسازی شدۀ دیدگاهاند. این دسته ترکیبات، فشردهبسط با تفسیرهای بینامتني طولاني

  و ...است و پایۀ کلام ایجازی. الگوها، کهنایدئولوژیک، مکتبي



 

 

ز آن که هر جزیي ا سازی شدههای فشردهخیاليحاوی صورت ترکیبات در سطح بلاغي، با ساختارهایي -
وار است، زمینه را برای بسط و گسترش سلسله ات معنایي/دستوری/بلاغيبا ارکان دیگر جمله در ارتباط

صاویر )و ت چندین تصویر آورد. بدین ترتیب از طریق ترکیبات، شاهد حضور همزمانتصاویر فراهم مي
 هستیم. ها و ابیاتدر محدودۀ مصرع متداخل(

 زمان در چندین لایۀ زباني موجد ایجاز است.بسیاری از ترکیبات هم -
های زباني های ایجازی فعال در تمام لایهتوان سازهها، ترکیبات ابداعي نظامي را ميتهبر اساس تمام این یاف

   شمار آورد.شعر به
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شمارۀ ، ، قرهنگ«نقش ترکیب در گسترش واژگان زبان فارسي با نگرشي بر آثار نظامي( »1331عاصي، مصطفي )

 .316-233 ، صص11

 صص ،31شمارۀ نثرپژوهي، « گویي و ایجازشگردهای سنایي در فشرده( »1333پورملکشاه، احمد و همکاران )غني

231-361. 

-113 صص ،2شمارۀ شناسي ادب فارسي، ، متن«گنجواژگاني در پنج هایسازیترکیب( »1331پور، قدرت )قاسمي

136. 

  .144-121 صص ،34شمارۀ ، پژوهش زبان و ادبیات فارسي، «ایجاز و حذف در شعر معاصر( »1333کردبچه، لیلا )

کوشش سعید دستگردی، به وحیدحسن الاسرار، تصحیح و حواشي مخزن الف(1311)نظامي، الیاس بن یوسف 

 حمیدیان، تهران، قطره.

کوشش سعید دستگردی، به وحیدحسن خسرو و شیرین، تصحیح و حواشي  ب( 1311)نظامي، الیاس بن یوسف 

 حمیدیان، تهران، قطره.

کوشش سعید دستگردی، به وحیدحسن لیلي و مجنون، تصحیح و حواشي  ج( 1311)نظامي، الیاس بن یوسف 

http://dx.doi.org/10.52547/jls.7.18.81
https://doi.org/10.22091/jls.2015.475


 

 

 حمیدیان، تهران، قطره.

کوشش سعید حمیدیان، دستگردی، به وحیدحسن نامه، تصحیح و حواشي اقبال د( 1311)بن یوسف  نظامي، الیاس

 تهران، قطره.

کوشش سعید حمیدیان، دستگردی، به وحیدحسن شرفنامه، تصحیح و حواشي  ه( 1311)نظامي، الیاس بن یوسف 

 تهران، قطره.

ان، کوشش سعید حمیدیان، تهرپیکر، تصحیح و حواشي وحیددستگردی، بههفت (و 1311)نظامي، الیاس بن یوسف 

 قطره.

 .112-133 صص (،21/4، ارمغان، )«بهترین سخن )ایجاز به حد اعجاز(( »1313دستگردی، محمد )وحید

ژوهي پ، متن«ها و کارکردهای هنری ایجاز در کاریکلماتورهای بهرام پورعمرانشیوه( »1411هاشمي، سید محمد )

 LTR.2019.44191.2740/10.22054. 161-133 صص ،13شمارۀ ادبي، 

، صص 21رشد آموزش زبان و ادب فارسي، شمارۀ ، «الاسرارسازی در مخزنترکیب( »1331علي )یوسفي، حسین

26-31. 
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